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 جدی است، درست 
ً
همین اول تکلیف را مشـــخص کنیم؛ این متن کاملا

مثل اســـتندآپ کمدی. ماجرا از حدود ۷ سال و چند روز قبل شروع شد. 

اتفاق سیاســـی خاصی در شهریور ۱۳۹۷ وجود ندارد که بخواهیم متن را با 

آن شروع کنیم، به‌جز انتخابات سوئد یا اعتراضات دانشجویان شیلیایی علیه 

 معلوم شد مشکلشان سلف دانشگاه بوده 
ً
خصوصی‌سازی آموزش که بعدا

اســـت. در ورزش هم باید تا اواسط ماه صبر کنیم تا کاروان ایران به جاکارتا 

و بازی‌های آسیایی برود. با این حساب می‌شود گفت مهم‌ترین خبر کشور 

در روزهای آغازین شـــهریور مربوط به قاب تلویزیون اســـت؛ جایی که 

فینال »خنداننده‌شـــو ۲« روی آنتن صداوسیما قرار می‌گیرد و اثر پروانه‌ای 

آن می‌رســـد به همین روزهای توئیتر و اینستاگرام فارسی. »خنداننده‌شو« 

محصولی وارداتی را به ایران آورد که از اواخر دی‌ماه ۹۵ جریانی را در کافه‌ها، 

صفحات یوتیوبی، اینســـتاگرام و توئیتر ایجاد کرد که تا پیش از این وجود 

نداشت. استندآپ کمدی ناگهان همه‌گیر می‌شود. سال ۹۷ همه‌چیز به نقطه 

اوجش می‌رســـد و ۱۸.۵ میلیون رأی برای ۱۶ شرکت‌کننده ارسال می‌شود. 

درست هم‌زمان با دوران اوج استندآپ، سینمای کمدی بعد از »مصادره« و 

»هزارپا« از روزهای خوشش فاصله می‌گیرد و سه‌سالی لقب پرفروش‌ترین 

فیلم را از دست می‌دهد. دوباره دو کلمه »مبتذل« و »کمدی« کنار هم قرار 

می‌گیرنـــد و تلویزیون هم کم‌کم از کمدی‌های پرمخاطب فاصله می‌گیرد. 

با فرض اینکه همه این اتفاقات را هم در نظر بگیریم، باز هم کمتر کســـی 

گمان می‌کرد نفر سوم خنداننده‌شوی ۲ سه سال بعد بتواند پرمخاطب‌ترین 

برنامه کمدی کشور را بسازد.

 قرار است درباره مهم‌ترین کمدین این 
ً
رسیدیم به اصل مطلب؛ این متن دقیقا

روزها، یعنی امیرحسین قیاسی، »خیلی جدی« صحبت کند.

   ظهور یک پدیده از نقطهٔ صفر

قیاســـی از بین ۱۲ نفری که در مجموع سه فصل خنداننده‌شو به نیمه‌نهایی 

 برنامه‌ساز شد. او در »عصر 
ً
راه پیدا کردند، تنها کســـی بود که مســـتقلا

جدید« به‌عنوان مربی استندآپ‌کمدین‌ها، با ابوطالب حسینی در برنامه »از 

شنبه« به‌عنوان مجری و با فاصله گرفتن از تلویزیون و در پلتفرم‌ها به‌عنوان 

مجری، طراح و برنامه‌ســـاز وارد میدان شد. قیاسی پیش از خنداننده‌شو 

هیچ سابقه‌ای نه در تولید برنامه طنز و نه در ساخت برنامه کمدی داشت؛ 

او می‌توانســـت شوخی بنویسد و این شوخی‌نویسی قرار نبود وارد سریال 

یا فیلم ســـینمایی شود. شـــاید این مهم‌ترین تمایز قیاسی است. او خیلی 

 نباید از طریق زمین بازی اهالی سینما، 
ً
زود فهمید که کمدین شدن لزوما

تلویزیون و اســـتیج طی شود و راهش را جدا کرد. قیاسی بیرون از جریانی 

که داشت به تکرار می‌افتاد ایستاد و مسیری تازه را بازتعریف کرد. شوخی 

را مطابق با ادبیات روز کرد، از چهارچوب کلیشه‌های دو طیف مقابل هم 

برداری از برنامه‌های  یعنی طنز ســـینما و اینستاگرام فاصله گرفت و با الگو

خارجی روبه‌روی دوربین نشســـت؛ یا به‌عنوان هاست )میزبان( برنامه 

تاک‌شـــوی کمدی و حتی کمدی هجوآمیز نسخه تقلیل‌یافته، مؤدبانه‌تر و 

ایرانیزه‌شده Between Two Ferns  و یا مفسر کمدی مانند جان اولیور، 

ست مایرز، اســـتیون کلبر و جان استوارت مقابل دوربین می‌نشیند و کار 

»تفســـیر کمدی« را انجام می‌دهد. قیاسی همان‌طور که با شکلی وارداتی 

و ایرانیزه‌شـــده از کمدی –استندآپ– وارد جریان شد، حالا در حال تجربه 

دیگر شـــیوه‌های وارداتی کمدی در ایران اســـت که تا پیش از این یا اجرا 

نشده یا تا این اندازه گسترش پیدا نکرده است.

قیاسی به‌صورت موازی دو برنامه را با هم پیش می‌برد که هر دو یا سابقه‌ای 

در ایران ندارند یا عمر تولیدشـــان به کمتر از ده سال اخیر می‌رسد. قیاسی با 

»نیمه‌شب«، که حتی نام برنامه ترجمه The Late Nightهایی‌ست که در 

CBS، NBC و ABC اجرا می‌شود، سراغ وارد کردن گونه‌ای از برنامه پرسابقه 

در آمریکا رفته و با »پامپ« چیزی میان »بین دو سرخس« زک گالیفیناکیس 

و تاک‌شـــوهای مطرح آمریکایی )جیمی کیمل، فالون و دی‌جنرس( ارائه 

می‌دهد که این مورد خودش ابتکاری اســـت. اما مهم‌ترین ابتکار قیاسی نه 

گرته‌برداری از روی دست آمریکایی‌ها، بلکه تلاش برای ایرانیزه و مطابق با 

جغرافیاست که در پی آن کاراکتر مجری ساخته می‌شود.

   قیاسی دقیقاً چه کار می‌کند؟

یک قســـمت از »پامپ« یا »نیمه‌شب« را نگاه کنید؛ هیچ اضافاتی ندارد. 

تدوین برنامه به‌گونه‌ای انجام شـــده که از یک ساعت گفت‌وگو در »پامپ« 

حداقل ۱۰ تکه وایرالی در اینســـتاگرام بیرون کشیده شود و در »نیمه‌شب« 

هم تمام بیست دقیقه ظرفیت چرخاندن در اینستاگرام داشته باشد. این یعنی 

انبوهی از شوخی‌های دو تا سه‌دقیقه‌ای و یا تکه‌هایی که ظرفیت چرخاندن 

در اینستاگرام را دارند. تفاوتی نمی‌کند که برنامه یک‌ساعته چند مرتبه کات 

می‌خورد؛ مهم این اســـت که بتوان از همان میزان تولیدات بیشترین بازدهی 

را داشـــت. ازآنجایی‌که بازدهی اهمیت دارد، پس باید مخاطب هم در نظر 

گرفته شود. مخاطب »پامپ« و »نیمه‌شب« همان کاربر ثابت اینستاگرام و 

یوتیوب است که دایره واژگانی توئیتر، اینستاگرام و یوتیوب را متوجه می‌شود؛ 

مخاطبی که متعلق به نیمه آخر نســـل هزاره و طیف اکثریت نسل زد است و 

هم صبر کمتری در مواجهه با شوخی‌ها دارد و هم درگیر ترندهای روز است 

و صبر چندانی درباره محتواهای مختلف ندارد. پس مدل کار قیاســـی که با 

بالاترین میزان بهره‌وری و بیشـــترین تعداد شوخی در یک بازه زمانی محتوا 

تولید می‌کند از اساس در چنین بستری جواب می‌دهد. از طرفی شوخی‌های 

هجوآمیـــز که می‌توانند کاراکترهای ساخته‌شـــده از هنرمندان را به چالش 

بیندازند، با علاقه نســـل‌زدی‌ها به شکستن ساختار و تعارفات عرفی انطباق 

دارد. از طرف دیگر قیاســـی خودش هم در جایگاه نقد نسل زد برمی‌آید و با 

تمرکز روی شـــوخی با ادبیات آن‌ها )مثل شوخی با وکیل نسل‌زدی‌ای که با 

دمپایی کراکس به دادگاه رفته بود( تیغش را به سمت مخاطب هم می‌برد.

پس انطباق با نســـل‌زدی‌ها، با بستر پخش و مخاطبانش و همچنین استفاده 

از الگوی حساب‌پس‌داده‌شده در خارج از ایران، مهم‌ترین ویژگی‌هایی‌ست 

کـــه او در کارش به اجرا درآورده و حالا با مخاطب بیش از دو میلیون نفری 

در اینستاگرام و یوتیوب مواجه شده است.

   اما این راه همیشه جذاب نیست
تا اینجای کار همه‌چیز منطقی به نظر می‌رسد؛ طنز قیاسی کار می‌کند و برآیند 

رفتار و زیست نسل‌زدی‌هاست و حتی آن را هم به چالش می‌کشد. از طرفی 

او در شوخی‌های کلامی و سیاسی نبوغ انکارناپذیری دارد و توانسته جامعه 

هدفـــش را با خود همراه کند و حتی در تولید ادبیات خاص در این فضا هم 

موفق عمل کند که این مســـئله غایت شوخی‌های کلامی است. با این همه، 

قیاسی دچار مسئله‌ای است که خود او در میانه شوخی‌هایش به آن پرداخته 

است. این مدل از کار قیاسی به‌وضوح تاریخ مصرف دارد، کمااینکه ادبیات 

نســـل‌زدی هم دچار تاریخ مصرف اســـت. حالا قیاسی اگر بخواهد با این 

»انقضاداشتگی« مقابله کند، مجبور است به‌جای عبور از چهارچوب‌های 

فرمی، از چهارچوب‌های عرفی بیشـــتری عبور کند و به همان بحرانی دچار 

شود که کمدی‌های سال ۹۸ دچارش شدند؛ کمدی‌هایی که نمی‌توانستند 

خنده بگیرند و بالاجبار می‌رفتند سراغ کمدی جنسی. قیاسی حالا در سری 

جدید »پامپ« در حال نزدیک شـــدن به همین شـــکل از شوخی‌هاست؛ 

شوخی‌هایی که پدیده ۹۷ تلویزیون را به روند کمدی‌فارسی‌هایی می‌اندازد 

که قیاسی را هم از یک برند کمدی به یک جوک جنسی زودگذر بدل می‌کند. 

قیاســـی یک پدیده است، اما زمانه خیلی با پدیده‌ها خوش‌برخورد نیست. 

او تا اینجا با بلاگرهای متوسل‌شـــده به شوخی جنسی و کمدی‌های تکراری 

تلویزیونی و سینمایی متفاوت بوده است، اما باید دید آیا او مزیت رقابتی‌اش 

را فدای دیده‌شدن می‌کند؟

کمدین‌های جدید چگونه برنامه می‌سازند؟ 
بازاریابی طنزهای جدید چه تفاوتی با مدل‌های قدیمی دارد

چند می‌‌گیری 
بخندونی؟

چند می‌‌گیری 
بخندونی؟

محمدحسین سلطانی
خبرنگار گروه فرهنگ

برنامـه یوتیوبـی »پامـپ« با اجرای »امیرحسـین قیاسـی« در حـال حاضر به 

یکی از ترند‌های اصلی فضای مجازی بدل شـده اسـت. نگرش این کمدین 

بـه متـن متفـاوت از نمونه‌هـای پیشـین و در نسـبت وثیقـی بـا درک مخاطب 

اینسـتاگرامی از مقولـه خندیـدن و خندانـدن قـرار دارد و بـه همیـن دلیـل هم 

بـا انتشـار هـر قسـمت سـیل واکنـش به سـمت آن روانه می‌شـود. امـا پامپ 

و ایده‌پردازانـش چـه در چنتـه دارنـد کـه ایـن برنامـه را از سـایر محتوا‌هـای 

موجـود در شـبکه اجتماعـی متمایـز می‌کننـد؟ قیاسـی بدون آنکه از سـابقه 

افـراد مدعـی در حـوزه طنـز و کمـدی برخـوردار باشـد، در حـال حاضـر و 

بـدون هیـچ اغراقـی اگـر موفق‌تریـن فرد در این زمینه محسـوب نشـود، قطع 

بـه یقیـن یکـی از بااسـتعدادترین‌ها در وادی کمـدی کلام و بـازی بـا قواعـد 

زبانـی تعریـف شـده در رفتـار مرسـوم مـردم کوچـه و بازار اسـت؛ اتفاقی که 

باید آن را نتیجه گشـودگی فرهنگی در حاکمیت و همین‌طور شکسـته شـدن 

محدودیت‌هـا بـا توجـه بـه بـال و پر پیدا کردن سـرویس‌های پخش اسـتریم 

قلمداد کرد. به عبارت دیگر، جامعه ایرانی سـوای ارزش‌گذاری‌های مرسـوم 

بـا برنامه‌هـا و مجریـان اینترنتـی ارتبـاط می‌گیرد، چون آن‌ها و وضعیت‌شـان 

را آینـه تمام‌قـد نیاز‌هـا، علاقه‌مندی‌هـا و سـرخوردگی‌هایش تصـور می‌کند. 

در مـورد شـوخی و لحظـات کمیـک هـم این اتفـاق رخ می‌دهـد و یوتوب به 

ظرفـی بـرای حمـل ایده‌های مردم‌پسـندتر تبدیل می‌شـود. 

   دست پربداهه در برابر متن نوشته‌شده 

در کمـدی کلامـی- کـه در ایـران از دیربـاز تاکنون طرفداران زیادی داشـته- 

اهمیـت نقـش بداهـه بـر متـن ِ نوشـته شـده مشـخص و مبرهـن اسـت. در 

زمانـی کـه سـینما و تئاتـر نقـش نه‌چندان‌زیـادی بـرای دیگر اشـکال کمدی 

قائـل نمی‌شـد و امثـال »رضـا ارحـام صـدر«، »نصرت‌اللـه وحـدت«، 

»علـی میـری«، »تقـی ظهـوری« و... درسـت بـر مبنای همین تفکـر بود که 

توانسـتند در کارشـان موفـق شـوند و مـردم را بـه خریـد بلیـت فیلم‌هایشـان 

در سـینمای عامه‌پسـنده زمانـه خـود دعـوت کننـد. سـال‌ها بعـد تاریـخ 

دوبـاره تکـرار شـد و افـرادی نظیـر امیرحسـین قیاسـی و ابوطالـب حسـینی 

هـم بـا عبـور از متن‌محـوری سوژه‌هایشـان و اتـکای بیشـتر بـر بازی‌هـای 

کیـد کردنـد و بازگشـتی موفق به  کلامـی بـه اهمیـت مسـئله بداهه‌پـردازی تأ

فرمـول امتحان‌پس‌داده‌شـده پیشـین داشـتند. ایـن بار اما سـینما محـل ارائه 

طنازی‌هایشـان نبود و آن‌ها برای عرضه داشـتن ایده‌های خود بسـتر یوتوب 

را مناسـب دیدنـد. شـاید بـرای بیـان این نکته کمـی زود باشـد، ولی می‌توان 

عنـوان کـرد کـه زنـگ خطـر بـرای سـالن‌های سـینما و صاحبـان آثـار مدتی‌ 

اسـت کـه بـه صـدا درآمـده و هیـچ بعیـد نیسـت بسـیاری از بازیگـران برای 

کسـب درآمـد، فیلـم و سـینما را سـه قفلـه و بـه یوتـوب کوچ کننـد. در واقع، 

سـینما بـا توجـه بـه سـرعت بالای زندگـی در جوامـع مدرن دیگـر نمی‌تواند 

یکـی از امکان‌هـای اصلـی بـرای سـرگرمی مردم باشـد و باید یـا جایش را به 

سـاختار‌های جایگزیـن بدهـد یا اینکه به‌واسـطه پیشـرفت‌های تکنولوژیک 

بـه تحـول و دگردیسـی اساسـی تن دهد! بـاری، »پامپ« جذاب اسـت، زیرا 

بـه بداهـه و نزدیـک کردن محتـوای برنامه به متن شـوخی‌های کلامی جاری 

در میـان مـردم بهـا می‌دهد. 

   چرا به امیرحسین قیاسی می‌خندیم؟ 

قیاسـی در اجـرای برنامـه گفت‌وگومحور پامپ به‌ظاهـر کار پیچیده‌ای برای 

انجـام نـدارد، اما برخالف اغلب برنامه‌هـا و همینطور کمدی‌فارسـی‌های 

یـی در سـاخت فضـا و  رو پـرده منطبـق بـر ریخت‌شناسـی کهن‌الگو

شـخصیت‌های کمیـک اسـت و درسـت بـه همیـن خاطـر موفـق بـه گرفتن 

خنـده از مخاطبـان می‌شـود. بیننـده در چـه صـورت لبخنـد رضایـت بـر 

لب‌هایـش نقـش می‌بنـدد؟ مـا بـه کنش‌هـای گفتـاری و عملی امیرحسـین 

قیاسـی در پامـپ می‌خندیـم، چـون او بـا ساختارشـکنی در مفهـوم اجـرا 

تصـور تماشـاگر از تاک‌شـو را حداقـل بـا آنچه ما در ایران می‌شناسـیم تغییر 

می‌دهـد. مـا بـا خنده به قیاسـی، سـؤالاتش از مهمان‌هـا و همینطور جواب 

افـراد بـه وی واکنـش نشـان می‌دهیـم، چـون او فهـم بیننـده از برنامه‌هـای 

گفت‌وگومحـور را بـا چالـش مواجـه می‌سـازد. بـه بیـان دیگـر، چیـزی کـه 

در زندگـی عـادی، مرسـوم و رایـج به‌نظـر می‌رسـد )در اینجا مسـئله اجرای 

برنامـه تصویـری( اگـر بـه شـکلی دگرگونـه برگـزار شـود کـه بـا معیار‌هـای 

عقلـی و عرفـی بیننـده نخوانـد، واکنـش وی را بـا خنـده، اسـتهزا و خشـم 

برمی‌انگیـزد و در لحظـه تضـاد، زمینـه را بـرای خلـق دوبـاره مهیـا می‌کند. 

میزانسـن و اجـزای صحنـه در پامـپ برخالف »عیـدی اچ‌دی« نیـز مبیـن 

چنیـن تضـادی اسـت. بیننـده در مواجهـه با میزانسـن برنامه هیـچ تصوری 

از اجـرای یـک محتـوای کمیـک نـدارد و ادراکش درگیر نمی‌شـود، اما وقتی 

نخسـتین کلمـه از زبـان امیرحسـین قیاسـی خـارج می‌شـود درمی‌یابـد که 

همه‌چیـز ایـن صحنه‌پـردازی جـز یـک شـوخی بامـزه نیسـت و فقـط قـرار 

اسـت وی را در چرخـه تولیـد لـذت قـرار دهد. 

کمتر از یک ماه پیش، در پشت صحنه برنامه »کارناوال« با رامبد جوان نشسته 

بودیم. تازه می‌خواستیم مصاحبه را آغاز کنیم و از او درباره ایده اولیه و مسیر 

شـــکل‌گیری برنامه بپرسیم که در همان جمله اول نام امیرحسین قیاسی را بر 

زبان آورد. رامبد به یک سال پیش رفت؛ زمانی که قیاسی ایده ساخت برنامه‌ای 

را داده بـــود که یک هنرمند اثری را خلق کند و با دیگر هنرمندان رقابت کند. 

همین فکر قیاســـی، ایده ناپخته‌ای بود که با پرداختن به آن باعث شد تا یک 

برنامه ترکیبی ساخته شود.

اما شنیدن نام قیاسی برای دنبال‌کنندگان اخبار یا کاربران شبکه‌های اجتماعی 

چندان عجیب و ناآشنا نیست. قیاسی این روزها با گفت‌وگوها و مونولوگ‌های 

طنزآمیزش به‌طور مداوم در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود؛ بعید است 

کسی در اکسپلور اینستاگرام یا تایم‌لاین توییترش حداقل بخشی از اجراهای 

او را ندیده باشـــد. بی‌راه نیست اگر بگوییم بخش مهمی از شهرت امروز او 

مدیون همان فرصت‌هایی است که تلویزیون و چهره‌هایی چون رامبد جوان 

در اختیارش گذاشتند.

آن شرکت‌کننده »خنداننده‌شو« که روزی تازه‌کار بود، حالا توانسته برای خودش 

به امضای شخصی برسد و مخاطبان گسترده‌ای داشته باشد؛ چیزی که بیش 

از ۸، ۹ ســـال برایش تلاش کرده و حالا در حال نتیجه دادن اســـت. اما این 

محبوبیت اگر درست مدیریت نشود، می‌تواند به شمشیری دولبه تبدیل شود.

با اینکه قیاسی در سال ۱۳۹۵ با »خنداننده‌شو« شناخته شد، اما نشان داد که 

مسیر کمدین شدنش تصادفی نبود. او پیش‌تر یکی از کاربران فعال توییتر بود 

و به‌تدریج در عرصه‌های مختلف حاضر شد و هنرش را به امتحان گذاشت. 

همین پیشینه باعث شد شوخی‌هایش رنگ‌وبوی فضای مجازی بگیرد؛ تند، 

 بر پایه اخبار روز ساخته و با سبک 
ً
موجز و به‌موقع. مونولوگ‌هایی که عمدتا

خاص قیاسی در طنز، خیلی زود وایرال و پرطرفدار می‌شوند.

به‌تدریج، قیاسی از قالب تک‌گویی‌های ایستاده فاصله گرفت و قدم به عرصه 

اجرا گذاشت. نخســـتین تجربه‌اش همراه با ابوطالب حسینی در برنامه »از 

شـــنبه« بود؛ جایی که تلاش کرد ورزش را با شادی و کمدی تلفیق کند. اما 

نقطه عطف در کارنامه اجرایی او، برنامه »عیدی HD« بود که نوروز ۱۴۰۴ 

روی پلتفرم‌ها رفت. همین تجربه دوم، به قیاسی کمک کرد تا در حوزه تاک‌شو 

به امضای شـــخصی خود برسد؛ امضایی که او را به میزبانی گرم، شوخ‌طبع 

و زیرک تبدیل کرد؛ میزبانی که پایه سؤال‌هایش از مهمان را روی موضوعات 

‌ـشوخی حرف‌های  وایرال‌شده در فضای مجازی بنا می‌کند و به‌نوعی شوخی‌

جدی‌اش را می‌زند.

هرچند این برنامه در قســـمت‌های محدودی ساخته و پخش شد، اما پس از 

آن برنامه »پامپ« بستری شد تا قیاسی بیشتر از قبل به‌عنوان مجری شناخته 

شـــود. اولین مصاحبه فصل دوم »پامپ« که با مهرداد صدیقیان انجام شد، 

فضـــای جدیدی برای برنامه‌های یوتیوبی ایرانی ایجاد کرد. بازدید بیش از ۲ 

میلیون و ۷۰۰ هـــزار، آن هم برای یک مصاحبه، اتفاق جدیدی بود و ثابت 

 بلد است.
ً
کرد که قیاسی برنامه‌سازی و اجرا را واقعا

کماکان »توییتری اجرا کردن« قیاسی حتی در مصاحبه‌هایش هم دیده می‌شود و 

همین باعث شده تا او در منطقه امن و برنده مصاحبه باشد. اگر مهمان خودش 

مایه‌های طنز و کمدی را داشـــت، مصاحبه پیش می‌رود و اگر مهمان تلاشی 

برای بامزه بودن کند، همان‌جاست که مصاحبه خسته‌کننده و بی‌نمک می‌شود.

هرچند برندســـازی مسیری طولانی و پرزحمت است، اما از دست دادن یا 

خرج کردن آن می‌تواند ســـریع‌تر از خلقش رخ دهد. مسیری که قیاسی در 

حال طی کردن آن است، هنوز در راه رشد و افزایش مخاطبان و محبوبیتش 

قرار دارد، اما برخی از اشـــتباهات نشـــان داده که مسیرش همواره صاف و 

بی‌دست‌انداز نبوده.

 
ً
یکی از مهم‌ترین نکاتی که گاه باعث می‌شود اجراها و طنزهای او اصطلاحا

»بی‌نمک« به نظر برسد، از دست دادن تعادل است؛ تعادلی که در خنده‌ها، در 

نوع شوخی‌ها و موضوعاتی که انتخاب می‌کند، گاهی وقت‌ها حفظ نمی‌شود. 

چه از ســـبک طنز او خوشـــمان بیاید و چه نه، واقعیت این است که همیشه 

نمی‌توان و نباید شوخی کرد. قیاسی چه بخواهد و چه نخواهد، گاهی مجبور 

اســـت از قالب و شخصیت نمکینی که برای خودش ساخته خارج شود و در 

زمان و موقعیت مناسب، برای بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دنبال‌کننده‌اش 

موضعی جدی بگیرد. رعایت همین تعادل است که باعث می‌شود هنر او دوام 

پیدا کند و شخصیتش فارغ از اجرا، محبوب بماند.

کمدی دلارته به سبک قیاسی 

مراقب نمک‌هایت باش آقای بانمک!


